
1- مقدمه
در نظام بوروکراتیک تمام تلاش مدیران در جهت کسب کارایي بیشتر با حفظ سلسله 
مراتب هرمي سازمان بوده است. به همین جهت مناسبات  سطحي و غیرقابل اطمینان 
بین افراد وجود دارد. اما در نظام ارزشي انساني و دمکراتیک مناسباتي درست و قابل 
اطمینان در میان مردم به وجود مي آید. در چنین محیطي به سازمان و اعضاي آن 
فرصت داده مي  شود که تا حد توان پیش روند. بر این اساس توجه به شهروندان در 
نظام ارزشي دمکراتیک رو به افزایش است. شغل هر فرد باید تأمین کننده قسمتی 
از نیاز های مادی، روانی و اجتماعی او باشد. اما برخی از انسان ها به علت مشکلات 
اقتصادی، ضعف مدیریتی، عدم برنامه ریزی صحیح و به ویژه توجه نکردن به لزوم 
باعث  شادکامی  افزایش  شده اند.  نارضایتی  احساس  دچار  اساسی  نیازهای  ارضاء 
برانگیخته شدن کارکنان به کار بیشتر می شود و با افزایش رضایت کارکنان، می توان 

خدمات بهتری ارائه کرد.
شادی و شادکامی یکي از عوامل مؤثر بر افزایش عملکرد کارکنان است. حداقل 
مي توان به صراحت بیان کرد که کارکنان ناراضي، عملکرد پیوسته مطلوبي نخواهند 

داشت. نبود شادی باعث افزایش غیبت، ترک خدمت، جابه جایي، سوانح حین کار و 
حتي کاهش رضایت از زندگي و مانند این ها مي شود [1].

این مطالعه به بررسی این که تعهد تیم تا چه حد بر روابط میان هوش هیجانی ، 
سرمایه روانشناختی و شادی در میان اعضای تیم های خود هدایتگر در یک سازمان 

تاثیر گذار است، می پردازد.

2- بیان مسأله
نیروی انسانی کارآمد مهم ترین سرمایه هر سازمان محسوب می شوند. تقریباً تمامی 
صاحب نظران منابع انسانی را به عنوان اساسی ترین منبع سازمان قلمداد کرده اند و 
معتقدند که باید این منبع به عنوان سرمایه اصلی جامعه پرورش داده شود و با به 
کارگیری سیاست های مناسب، انگیزه کوشش و تلاش را در آنها ایجاد و تقویت 
نمود. در دنیاي پرتحول امروزي که در آن سازمانها با قدرت هرچه تمام تر به رقابت 
از انرژي سازمان صرف توجه به کارکنان آن مي شود.  مشغولند، بخش عظیمي 
سازمان هاي امروزي با اتکا به منابع انساني در داخل سازمان باعث بهبود هر چه 

بررسى رابطه بين هوش هيجانى، سرمايه روانشناختى و 
شادى در كاركنان صنايع نساجى يزدباف

مديريت 

چکیده 
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی، سرمایه روانشناختی و شادی کارکنان کارخانه نساجی یزدباف بوده است. بدین منظور برای 
جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز )2005(، سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران )2007( و شادی اکسفورد هیلز و 
آرگیل استفاده شده است. روایی صوری پرسشنامه ها از طریق اجرای آزمایشی و روایی محتوایی از طریق قضاوت خبرگان و مرور جامع ادبیات، تأیید 

شد. پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد )0/764، 0/876 و 0/889 به ترتیب برای سه پرسشنامه(.
پرسشنامه ها بین نمونه 210 نفری از کارکنان کارخانه نساجی یزدباف که بصورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند، اجرا شد. در این پژوهش، برای 
توصیف داده هایی که از طریق پرسشنامه جمع آوری شده اند از شاخص های آمار توصیفی نظیر شاخص های مرکزی)میانگین، میانه و نما(، شاخص 
های پراکندگی)دامنه، واریانس و انحراف استندارد( همچنین از جدول فراوانی و نمودارهای آماری برای نمایش داده ها استفاده گردید. در بررسی رابطه 
بین متغیرهای از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه بین دو متغیر هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی با شادی، برای ارزیابی وضعیت 
هوش هیجانی، سرمایه روانشناختی و شادی از آزمون های تک نمونه، آزمون تحلیل واریانس )F( و برای تبیین روابط از تحلیل رگرسیون استفاده 
گردید. نتایج بدست آمده نشان داد  در سطح آلفای 0/01، بین هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی با ضریب همبستگی )r=0/589( و بین هوش 
هیجانی و شادی با ضریب همبستگی)r =0/548( و بین سرمایه روانشناختی و شادی با ضریب همبستگی )r=0/680( رابطه معناداری وجود دارد. و 
بطور کلی بین هوش هیجانی با شادی و سرمایه روانشناختی با شادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بعبارت دیگر با اطمینان 99% می توان گفت 

که کارکنان با هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی بالا، دارای شادی بالایی نیز هستند.
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بیشتر فعالیت های خود شده و در بازارهای مختلف حضور فعال دارند [4].
صنعت نساجی در مقام یکی از معیارها و شاخص های توسعه کشورهای مختلف 
است به گونه ای که در میان 1۰ کشور عمده صادرکننده محصولات نساجی در 
جهان 7 کشور از ممالک پیشرفته هستند و ارزش صادرات سالانه این محصولات 
در دنیا به بیش از 2۶۰ میلیارد دلار بالغ می شود که از این جهت بعضاً به عنوان 
دومین صنعت مادر تلقی می شود. در این میان کشور ایران نیز با توجه به سابقه 
تاریخی خود، به طور قطع توانایی حضور در بازارهای جهانی را دارد، چنان که بر 
اساس کارشناسیهای به عمل آمده می توان صادرات محصولات نساجی ایران را در 
سال به 5 میلیارد دلار رساند. ضمناً ایران نیز هم پای کشورهای پیشرفته و مطرح 
در این صنعت توانسته است در شاخه های گوناگون صنعت عظیم نساجی و صنایع 
وابسته موجبات ارتقاء و گسترش را فراهم آورده و با اتکاء به مهارت های تکنولوژیک 
نیازهای اساسی این صنعت را مرتفع سازد [9]. بدیهی است برای اینکه صنایعی 
نظیر صنعت نساجی بتوانند به وظایف و رسالت خود عمل کند، نیازمند کارکنانی 
است که بهره مندی هرچند اندک از ویژگی هایی از قبیل هوش هیجانی )خودآگاهی، 
خودمدیریتی، مدیریت صحیح روابط و آگاهی اجتماعی(، سرمایه روانشناختی )امید، 
خوش بینی، انعطاف پذیری و خودکارآمدی( و شادی )رضایت از زندگی، خلق مثبت، 

سلامتی، کارآمدی و عزت نفس( داشته باشند.

3-مرور ادبیات
3-1- هوش هیجانی

استفاده مطلوب از منابع انسانی متکی بر اقداماتی است که برای حفظ و سیانت 
جسم و روح کارکنان آن سازمان به عمل می آید. این اقدامات شامل ایجاد امید و 
خوش بینی، بالابردن تحمل و انعطاف پذیری، دادن عزت نفس و باور کارآمدی فرد، 
افزایش میزان رضایت از زندگی، خلق مثبت و سلامتی در کار، افزایش خودآگاهی و 
خود مدیریتی، ایجاد مدیریت صحیح روابط و همچنین افزایش آگاهی اجتماعی در 
سازمان، فراهم نمودن زمینه رشد و پیشرفت کارکنان و مواردی از این قبیل می باشد.

اکثر انسان ها، بیشترین وقت زندگانی خود را در محیط ها کاری و در تعامل با دیگران 
سپری می کنند. به منظور برقراری تعاملات مؤثر با دیگران و لذت بردن از زندگی در 
میان آنها، نیاز به مهارت های ارتباطی، انسانی و اجتماعی می باشد که علاوه بر این 
موارد اخیراً هوش هیجانی نیز مورد توجه اکثر دانشمندان قرار گرفته است در عین 
حال هنوز هم اغلی مردم هنگام شنیدن این موضوع با تعجب می پرسند: هوش 
عاطفی چیست؟ وی ینگر در پاسخ به این سؤال می گوید: هوش عاطفی، استفاده 
هوشمندانه از عواطف می باشد بدین ترتیب که شما به صورت آگاهانه از عواطف خود 
استفاده می کنید و رفتار و تفکرات خود را در جهت اهداف خود هدایت می کنید تا به 

نتایج جالب توجهی دست یابید [5].

3-2- نگاه اجمالی به ظهور مفهوم هوش هیجانی
-19۰۰الی 19۶9 هوش و هیجان به عنوان دو حیطه جدا از هم

-197۰ الی 198۶ پیشتازان هوش و هیجان
نظریه جدید گاردنر درباره هوش چندگانه که شرح داده شد، در این مقطع مطرح 

شد. تحقیقات درباره مغز، شروع به جداسازی ارتباطات میان هیجان و شناخت کرد 
)استفاده معمول از واژه هوش هیجانی رایج شد(.

در سال 1999 مایر و همکاران او هوش عاطفی را اینگونه تعریف کرده اند که هوش 
آنها،  از توانایی است که به شناخت مغهوم عواطف در رابطه  عاطفی؛ آنگونه ای 
استدلال و حل مسائل بر مبنای آنها می پردازد. هوش عاطفی، شامل ظرفیت درک 
عواطف-تلفیق احساسات مربوط به عواطف، درک اطلاعات این عواطف و مدیریت 

آنها است.
گلمن مهارت های اجتماعی همچون ارتباطات-رهبری و مدیریت تضاد را به هوش 
عاطفی مرتبط می داند و این نکته بین تعریف او و مایر و سالوی تفاوت ایجاد می کند 

.[22]

3-3- ابعاد هوش هیجانی 
به طور کلی، توانمندی های هوش عاطفی مطابق با مدل شایستگی های هیجانی 
دانیل گلمن و در قالب چهار نوع توانایی فردی و اجتماعی به شرح زیر بیان می شوند:
1. خود آگاهی: ضروری ترین توانایی مرتبط با هوش هیجانی این است که فرد از 

هیجانات و احساسات خود آگاهی داشته باشد. توانایی خود آگاهی به فرد اجازه می 
دهد تا نقاط قوت و محدودیت های خود را بشناسد و به ارزش خود اعتماد پیدا کند. 
2. خود مدیریتی: توانایی کنترل و اداره کردن عواطف و هیجان ها، توانایی حفظ 

آرامش در شرایط بحرانی و استرس زا، توانایی خود انگیزشی و ابراز منویات درونی 
است[3].

3. آگاهی اجتماعی: تشخیص فکر و احساس دیگران، که شامل برخورداری از همدلی 

در تمام سطوح فردی، گروهی و سازمانی می باشد. 
4. مدیریت روابط: توانایی مرتبط با هوش هیجانی، شامل توانایی برقراری ارتباطات 

و مراودات آشکار و قانع کننده، تأثیرگذاری، تشریک مساعی، کارگروهی ، فرو نشاندن 
اختلافات و ایجاد پیوندهای قوی بین افراد است [7].

3- 4نظریه پردازان اصلی هوش هیجانی
هوش عاطفی، سازه ای نظری است که تعریف آن بستگی به بنیاد نظری مورد نظر 
دارد. نظریه های متفاوتی را که تاکنون در مورد چیستی هوش مطرح شده اند، می 
توان در یک پیوستار دید که در یک سوی آن هوش یک توانایی عمومی )توانایی 
شناختی سازگاری با محیط و ...( به شمار می رود و در سوی دیگرش ترکیبی از 
مهارت ها و توانایی های اجتماعی و عاطفی است [8]. نگاهی به تعاریف متعدد هوش 
هیجانی دو خط نظری کلی را در این زمینه نشان می دهد که دیدگاه اولیه هوش 
عاطفی، آن را به عنوان نوعی از هوش تعریف می کند که هوش و عاطفه را نیز در بر 
می گیرد و دیدگاه دوم مختلط بوده و هوش عاطفی را با سایر توانایی ها و ویژگی های 

شخصیتی نظیر انگیزش ترکیب می کند [18].
گاردنر و استاگ )2۰۰2( سه مدل را برای تعاریف هوش هیجانی عنوان کرده اند که 

عبارتند از:
1.مدل شناختی یا توانایی ها با تأکید بر منشاء کاملًا عقلانی هوش هیجانی.

2.مدل غیر شناختی و یا عوامل انسانی یا ترکیبی با تأکید بر سلامت روانی فرد.
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3.مدل شایستگی ها با تأکید بر عملکرد سازمانی [5].

3-5 مدل های هوش هیجانی 
3-5-1هوش هیجانی از دیدگاه جان مایر و پیتر سالوی

جان مایر و پیتر سالوی در سال 199۰ دو استاد دانشگاه در امریکا، دو مقاله در مورد 
هوش هیجانی )مدل توانایی ها( نوشتند و پژوهش های خود را در این رابطه آغاز 
کردند. این دو استاد دریافتند که برخی از افراد در شناخت احساسات خود و دیگران و 
حل مشکلات احساسی و عاطفی توانمندتر هستند و تعریف دقیق و علمی از هوش 

هیجانی کرده اند [8].

3-5-2 هوش هیجانی از دیدگاه بار-آن
یکی دیگر از نظریه پردازان مدل مختلط هوش هیجانی، بار-آن )1997( است که 
مدل غیر شناختی می باشد. بار-آن هوش هیجانی را به این صورت تعریف می کند: 
یک دسته از مهارت ها، استعدادها و توانایی های غیر شناختی که توانایی موفقیت فرد 
را در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی، افزایش می دهد. بنابراین هوش هیجانی، 
یکی از عوامل مهم در تعیین موقعیت فرد در زندگی است و مستقیماً بهداشت روانی 

فرد را تحت تأثیر قرار می دهد [۶].

3-5-3هوش هیجانی از دیدگاه گلمن
در حالی که دیدگاه سالوی و مایر، بیشتر جنبه روانشناختی دارد. مفاهیم ارائه شده 
توسط گلمن به مفاهیم مدیریتی نزدیک تر است. مدل مبتنی بر شایستگی که یک 
مدل ترکیبی از هوش عاطفی به شمار می آید را گلمن )2۰۰1( ارائه کرده است. این 
مدل به طور اختصاصی برای پیش بینی موفقیت در محل کار طراحی شده است. در 
حقیقت این مدل نظریه ای در مورد عملکرد در کار است که یر مبنای هوش ایجاد 

شده است [21].

3-6 سرمایه روانشناختی
علاقه به آنچه که برای بشر و زندگی او مفید است و همچنین علاقه به کارکرد بهینه 
انسان مدت زیادی است که موضوع اصلی تحقیقات بشر است. از رساله های ارسطو 
در مورد اخلاقیات گرفته تا نوشته های آکویناس درباره فضیلت در طول رنسانس و 
متون روانشناسی نوین -چه در قالب روانشناسی انسان گرا چه روانشناسی مثبت- 
همواره علاقه علمی به توانا ساختن انسان برای رسیدن به خرسندی وجود داشته 
است [23]. روانشناسی مثبت بر روی تجارب مثبت و شخصیت مثبت یا خصایل نیکو 
متمرکز می شود؛ بنابراین روانشناسی مثبت تا حد زیادی خود را با مدل ارسطویی 
ماهیت بشر تطبیق داده است و به وضوح پیش فرض های نگرش ارسطویی را درباره 
پیشرفت و ماهیت بشر مطرح می کند. این پیش فرض ها شامل دیدگاه مربوط به 
شخص خوب، فرد با یک شخصیت مثبت، قدرت ها و فضایل عطا شده و همچنین 
شامل دیدگاه های مربوط به وجود تفاوت اساسی مهم » انسان آن طوری که به طور 
اتفاقی هست« و »انسان آن طوری که می توان باشد به شرطی که ماهیت را درک 

کند« است [12].

3-6-1رفتار سازمانی مثبت
رفتار سازمانی مثبت، حوزه ای است که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود 
بهود  با عنوان توسعه و  بار در سال 2۰۰2  اولین  برای  لوزانس  جلب کرده است. 
اثربخشی مدیریت و عملکرد کارکنان درباره مفهوم نیاز به رفتار سازمانی مثبت و 
استفاده از جنبش روانشناسی مثبت در محل کار مقاله ای نوشت. لوزانس و همکارانش 
پژوهش های زیادی درباره رفتار سازمانی مثبت انجام داده اند و ارتباط آن را با تعداد 
زیادی از موضوعات سازمانی مرتبط از جمله بهزیستی کارکنان، رفتار شهروندی 

سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان مورد مطالعه قرار داده اند [15].
لوزانس و همکارانش با مطرح کردن عوامل روان شناختی مثبت و تمرکز بر نقاط 
قوت انسانی در محیط کار به جای نقاط ضعف و نقص ها از پیشکسوتان رویکرد های 
مثبت در رفتار سازمانی هستند. به اعتقاد آنها عوامل روان شناختی مثبت ترکیبی از 
روان شناسی مثبت، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی است و رفتار سازمانی مثبت 
عبارت است از مطالعه و کاربرد توانمندی های مثبت روان شناختی و نقاط مثبت منابع 
انسانی که قابل توسعه و اندازه گیری باشند و بتوان برای بهبود عملکرد کارکنان آن ها 

را به صورت اثر بخش مدیریت کرد [19].
سرمایه روانشناختی، سازه ای ترکیبی و به هم پیوسته است که چهار مولفه ادراکی- 
شناختی یعنی خودکارآمدي، خوش بینی، امید و انعطاف پذیری را در بر گرفته و دارای 

مشخصه های زیر است:
در  موفقیت  برای  انجام تلاش لازم  و  )خودکارآمدی(  نفس  به  اعتماد  داشتن   .1

کارهای چالش برانگیز.
2. اسناد مثبت )خوش بینی( در مورد موفقیت  در حال حاضر و در آینده.

3. جهت گیری به سوی اهداف )امید( به منظور موفق شدن.
4. هنگام وقوع مشکلات و سختی ها، حفظ آرامش )انعطاف پذیری( برای رسیدن به 

موفقیت [1۶].

3-6-2سرمایه روانشناختی: ساختاری متمایز
از آنجا که سرمایه روانشناختی به عنوان ساختاری برتر می باشد، نخست بایستی از 
از سایر مفاهیم تفکیک شود. به لحاظ نظری، جهت تمایز این ساختار برتر از سایر 
مفاهیم روانشناسی مثبت بر حالت - گونه بودن این ساختار در مقابل صفت -گونه 
بودن آن تأکید شده است. صفت-گونه بودن یک خصیصه نشان دهنده برخورداری 
آن از ثبات و عمومیت می باشد. به علاوه ماهیت حالت گونه سرمایه روانشناختی، آن 
را از ساختارهای صفت-گونه رفتار سازمانی مثبت ، مانند ابعاد پنج گانه شخصیت، یا 

خود ارزیابی های هسته ای، متمایز می کند.
متون  اخیراً  دارند،  طولانی  سابقه ای  روانشناسی  در  شخصیت  نظریه های  اگرچه 
مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی مثبت نیز به آن توجه کرده اند. اغلب مفهوم 
حالت برای تبیین خلق و خو و احساسات به کار می رود و حالات و صفات مستقل 
از همدیگر در نظر گرفته می شوند و از جهت ساختار متفاوتند. با این وجود در تعریف 
سرمایه روانشناختی حالات و صفات در امتداد یک پیوستار به تصویر کشیده شده 

است [2۰].
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سرمایه روانشناختی تا حدود زیادی در ارزیابی ها و اندازه گیری ها درجات نسبتاً ثابت 
داشته و قابل تغییر و رشد می باشد. پیوستار صفت-حالت به شرح زیر است:

1.حالات مثبت : گذرا و بسیار متغیر است و نشان دهنده احساسات ما است و شامل 

لذت، خلق مثبت و شادی است.
مثل  سازه هایی  تنها  نه  می باشند.  رشد  قابل  و  انعطاف  قابل  نسبتاً  2.حالت-گونه: 

خودکارآمدی، امید، انعطاف پذیری و خوشبینی را دربر می گیرد بلکه سازه های مثبت 
دیگر مثل بخشش، شهامت، قدرشناسی ، دانایی و بهزیستی را نیز شامل می شود.

3. صفت-گونه: نسبتاً ثابت می باشند و نسبت به تغییر مقاوم هستند و نشان دهنده 

عوامل شخصیتی و ویژگی های منحصر به فرد است. مانند ابعاد پنج گانه شخصیت و 
خودارزیابی های هسته ای.

4. صفات مثبت : بسیار پایدار، ثابت و نسبت به تغییر بسیار مقاوم هستند. نمونه های آن 

شامل هوش، استعداد و ویژگی های ارثی مثبت است.
توجه به این نکته مهم است که اگرچه سرمایه روانشناختی در پیوستار در رتبه حالت- 
گونه قرار دارد و در مقایسه با ساختار صفت-گونه مانند ابعاد پنچ گانه شخصیت ثبات 
کمتری دارند و قابل تغییرند، اما مهم است بدانیم سرمایه روانشناختی نیز حالات گذرا 

و لحظه ای نیستند و قابل رشد و توسعه هستند [17].

3-6-3 تأثیر سرمایه روانشناختی و احساسات بر نگرش ها و رفتارهای کارکنان
هم پژوهشگران و هم مدیران توافق دارند که مقاومت کارکنان در برابر تغییر از موانع 
اصلی برای روند تغییر سازمانی موثر است. مقاومت بخصوص از طریق نگرش های 
ناکارآمد کارمند )به عنوان مثال: عدم تعهد یا بدبینی( و رفتارهای ناکارآمد )به عنوان 
مثال : کج رفتاری( آشکار می شود که می تواند برای تغییر سازمانی مثبت ویرانگر باشد.

در حالی که به این دیدگاه ها و اینکه چگونه می توان بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر 
غلبه کرد، توجه زیادی شده است و اگر چه اهمیت سازه های مثبت از آغاز پژوهش ها 
رفتار سازمانی و مطالعه توسعه و تغییر سازمان شناخته شده است، نقشی راکه کارکنان 
مثبت ممکن است در تغییر مثبت ممکن است در تغییر مثبت سازمانی بازی کنند تا 
حد زیادی نادیده گرفته شده است. تغییر سازمانی از نابسامانی در محیط آغاز می شود 
و با فاصله های موجود بین اهداف سازمان و نتایج فعلی ادامه می یابد. این تغییر 
سازمانی هم برای مدیران از نظر اجرای موثر و هم برای کارکنان از نظر پذیرش و 

تعهد به آن بسیار مهم است [11].
خوب  مدیریت  و  بینش  را  سازمان  در  موفق  تغییر  لازمه  استریبل  پیش  سال ها 
می دانست اما مدتی است که مدیران به اهمیت تعهد کارکنان به تغییر پی برده اند. 
کارکنان در داخل سیستم سازمانی برای وفق دادن خود و رفتار کردن طبق راهبردها 

و برنامه های تغییر که توسط مدیریت ارائه می شوند، مسئولند [1۰].

3-7 شادی 
بطور مسلم، امروزه کمبود شادی و نشاط فردی و اجتماعی و به تبع آن کاهش سطح 
انگیزه های فردی و اجتماعی، یکی از نگرانی های عمده مسئولان و مدیران است. 
پژوهش های انجام گرفته در رابطه با شادی نشان می دهد که افکار و رفتارهای افراد 
شاد سازگارانه و کمک کننده می باشد. این افراد با دید باز به امور می نگرند، دعا و 

نیایش دارند، برای حل مسائل خود مستقیماً تلاش می کنند و به موقع از دیگران 
کمک می طلبند. از طرف دیگر، افراد ناشاد بدبینانه فکر و عمل می کنند، در خیالات 
فرو می روند، خود و دیگران را سرزنش می کنند و از کار کردن برای حل مشکلات 
اجتناب می ورزند [13]. به همین جهت شادکامی افراد در محیط کار یکی از جنبه های 
پژوهشی قابل توجه محسوب می شود. بر همین اساس، شادی احساس مثبتی است 
که به زندگی انسان معنا می دهد. عواطف منفی مانند ناکامی، ناامیدی را بی اثر می کند 
و به افراد کمک می کند تا سلامت روانی خود را حفظ کرده و با مسائل و مشکلات 

زندگی روبرو شده و به شکلی مناسب مشکلات را از میان بردارند [1].
از سال 19۶۰ پژوهش های مربوط به شادمانی افزایش یافت و سازمان های مختلفی 
به بررسی شادمانی پرداختند. آرگایل در این پژوهش ها سه جهت گیری اساسی را 

مشخص کرد:
1- در برخی از آنها سنجش میزان شادمانی و تهیه ابزارهایی برای سنجش شادمانی، 

هدف اصلی بوده است. 
2- در برخی پژوهش ها که بیشتر مورد توجه بوده، بررسی عوامل مؤثر بر شادمانی 

مدنظر قرارگرفته است. 
3- در گروهی شیوه های افزایش شادمانی ارزیابی شده اند. سابقه پژوهش هاي مربوط 
به شادي به علت ظهور اخیر مباحث مرتبط با شادي، بسیار کوتاه است. در دهه 
19۶۰سازمان نظرسنجي آمریکا اقدام به طرح سوالاتي در مورد شادي و رضایت کرد. 
در اواخر قرن بیستم موضوع شادي و نشاط بشر به عنوان یکي از موضوعات مورد 
بررسي جامعه شناسان، روانشناسان و اقتصاددانان مطرح گردید. این موضوع جدیداً 
نیز وارد حوزه علوم پزشکي شده است. . شادي، موهبت بزرگي است که باید آن را 
جستجو کرد و به دیگران نیز منتقل نمود. برخي پژوهشگران کوشیده اند روش هایي 
براي افزایش میزان شادي در افراد ارائه دهند، از جمله تحقیقات لیوبومیسکي نشان 

مي دهد مردم با تلاش مي توانند بهزیستي عاطفي خودشان را افزایش دهند [24].

3-7-1مدل منطقی شادی از دیدگاه روان شناسی مثبت نگر
آیا افزایش شادی در انسان به طور پایدار امکان پذیر است؟ شاید یک پاسخ صادقانه 
این باشد که ما نمی دانیم! با وجود این ، مدلی که روان شناسی مثبت نگر از شادی ارائه 

داده است، منطقی و منسجم به نظر می رسد.
این فرضیه که بین شادی به وجود آمده در نتیجه ی قرار گرفتن فرد در موقعیت های 
خاص و شادی شکل گرفته به دلیل فعالیت های هدفمند فرد تمایز قائل می شود، 
نشان می دهد چگونه ممکن است انسان سطح شادی خود را از نقطه ی از پیش تعیین 

شده ی ژنتیکی افزایش دهد.
نظریه ی شادی پایدار که توسط کنون شلدون و همکارانش ارائه شد، سه عامل مهم 

در تأثیرگذاری بر سطح شادی فرد را برمی شمارد.
نخست نقطه ی از پیش تعیین شده ی شادی است که یک عامل وراثتی محسوب 
می شود و کم و بیش ثابت است و نشان دهنده ی میزان شادی است که در زمانی که 

مقدار عوامل تعیین کننده ی دیگر صفر باشد، فرد آن را تجربه می کند.
دوم، عوامل موقعیتی یا زمینه ای که عمدتاً شامل رویدادهای زندگی و پیشامدهای 

کوچک و بزرگ در طول عمر می شود.

 55 شماره 153    مرداد 94  



سوم، فعالیت هایی که فرد آگاهانه و با نیت هدفمند و جهت دار انجام می دهد که به 
عنوان مثال در بالا به برخی از آنها اشاره شد. درباره ی ریشه ی ژنتیکی شادی بسیاری 
از محققان معتقدند که شادی یک »نقطه ی« از پیش تعیین شده نیست، بلکه یک 
»طیف« از پیش تعیین شده است و در این باره شادی را با بهره هوشی )IQ( مقایسه 

می کنند  [25].

3-7-2 نظریه های شادی
1. نظریه نقطه ی شروع این نظریه شادی را به عنوان نگرشی پایدار نسبت به زندگی 

می داند که از نظر زیست شناسی در انسان ها تعریف شده است.
2. نظریه مقایسه این نظریه شادی را فرآیند مستمر قضاوت می داند که شامل مقایسه 

زندگی فرد با پنداشت وی از زندگی ایده آل است. 
3. نظریه تأثیر تئوری تأثیر شادی را احساسی می داند که از ارزیابی ذهنی حاصل از 

در نظر گرفتن تمام جهات به دست می آید.

3-7-3مدل های شادی 
1. مدل داینر 

شادی توصیف تجربه های ذهنی مثبت است، داینر )2۰۰۰( مدل ذهنی از شادی ارائه 
کرده است و تعریف های قابل قبولی را برای همگان ارائه نموده است. این مدل شامل 
سه عنصر می شود: ارزیابی شناختی از زندگی شخص ) رضایت از زندگی(، تأثیرات 

مثبت و تأثیرات منفی.

2. مدل لیوبومیرسکی و لپر

لیوبومیرسکی و لپر )1999( نیز در مدل خود روشی را ارائه کردند که به کیفیت های 
شادی ذهنی و کلی می پردازد. آنها همچنین علاوه بر ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی 

به صورت جداگانه در پی دستیابی به مولفه های شناسایی یک فرد شاد هستند.

3. مدل سلیگمن

جدیدترین رویکرد از مفهوم شادی توسط سلیگمن )2۰۰2( تعریف شده است. مدل 
وی شامل سه عنصر زیر می باشد: 

1- تجربه کردن عواطف مثبت )رضایت از زندگی( 
2- دخیل بودن در فعالیت های زندگی )زندگی ای که فرد در آن دخیل است( 
3- پیدا کردن احساس شادی و معنادار بودن در زندگی )زندگی با معنا( [2].

4- روش تحقیق
تحقیق  روش  از حیث  و  است  کاربردي  تحقیق  از حیث هدف یک  تحقیق  این 

توصیفي، از نوع همبستگي مي باشد. 
جامعه آماری این تحقیق، کارکنان کارخانه نساجی یزدباف )14۰۰ نفر(در استان یزد 
بوده است و با توجه به اینکه شرکت مجوز اجرای پرسشنامه در شیفت های روزانه 
شرکت را بصورت محدود به پژوهشگر داده بود، از بین شیفت های مختلف کاری، از 
بخش تکمیل کارخانه، دو شیفت بطور تصادفی ساده با تعداد 55۰ نفر پرسنل انتخاب 

شد و بر اساس جدول مورگان پرسشنامه بین تعداد 22۰ نفر از کارکنان این دو شیفت 
توزیع گردید که از این تعداد ، تعداد 21۰ پرسشنامه برگشت داده شد.

برای اجرای این تحقیق ، از سه پرسشنامه؛ هوش هیجانی برادبری و گریوز )2۰۰5( 
شامل 28 گویه و ۶ مؤلفه، سرمایه روانشناختی )2۰۰7( 24 سوالی لوتانز و همکاران با 
۶ مؤلفه و شادی آکسفورد هیلز و آرگیل )1989( شامل 29 گویه و 5 مؤلفه، استفاده 

شد.
در این تحقیق، برای توصیف داده هایی که از طریق پرسش نامه جمع آوری شده اند 
نما(،  میانه،  )میانگین،  مرکزی  شاخص های  نظیر  توصیفی  آمار  شاخص های  از 
جدول  از  همچنین  استاندارد(  انحراف  واریانس،  )دامنه،  پراکندگی  شاخص های 
فراوانی و نمودارهای آماری برای نمایش داده ها استفاده گردید. در بررسی رابطه 
بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون، برای تعیین رابطه بین دو متغیر هوش 
هیجانی و سرمایه روانشناختی با شادی از جهت ارزیابی وضعیت هوش هیجانی، 
 )F( آزمون تحلیل واریانس ، )t(سرمایه روانشناختی و شادی از آزمون های تک نمونه

تحلیل رگرسیون، استفاده گردید.

جدول)1( ضریب اعتبار سؤلات پرسشنامه هوش هیجانی، سرمایه روانشناختی و شادی

5-یافته های تحقیق
5-1بین هوش هیجانی و سرمایه روانشاختی ارتباط معناداری وجود دارد.

با توجه به داده های جدول فوق و با توجه به اینکه مقدار r در سطح α =۰,۰1 در رابطه 
بین هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی و مولفه هایش، رابطه بین هوش هیجانی 
و خودکارآمدی با مقدار ۰/539معنادار است، رابطه بین هوش هیجانی و امیدواری با 
مقدار ۰/594 و رابطه بین هوش هیجانی و انعطاف پذیری با مقدار ۰/457، رابطه بین 
هوش هیجانی و خوش بینی با مقدار ۰/292 و رابطه بین هوش هیجانی و سرمایه 

روانشناختی با مقدار ۰/589 معنادار است.
بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تایید می گردد. به عبارت دیگر بین هوش 
هیجانی و سرمایه روانشاختی ارتباط معناداری وجود دارد و رابطه بین هوش هیجانی 

با سرمایه روانشناختی و مولفه هایش به صورت مثبت و مستقیم است. 
نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره در جدول فوق نشان می دهد که هوش 
هیجانی از روی مولفه های سرمایه روانشناختی قابل پیش بینی است و رابطه از لحاظ 
آماری معنادار است و مولفه های سرمایه روانشناختی از روی واریانس هوش هیجانی 

تبیین می شوند.

5-2 بین هوش هیجانی و شادی ارتباط معناداری وجود دارد.
با توجه به داده های جدول فوق و با توجه به اینکه  مقدار r در سطح α =۰,۰1 در 
رابطه بین شادی و هوش هیجانی و مولفه هایش، رابطه بین شادی و خود آگاهی با 
مقدار ۰/237 معنادار است، رابطه بین شادی و خودمدیریتی با مقدار ۰/413 و رابطه 
بین شادی و آگاهی اجتماعی با مقدار ۰/297، رابطه بین شادی و مدیریت روابط 

با مقدار ۰/597 و رابطه بین شادی و هوش هیجانی با مقدار ۰/548 معنادار است.
بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تایید می گردد. به عبارت دیگر بین شادی 
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و هوش هیجانی ارتباط معناداری وجود دارد و رابطه بین شادی با هوش هیجانی و 
مولفه هایش به صورت مثبت و مستقیم است. 

نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره در جدول فوق نشان می دهد که شادی از 
روی مولفه های هوش هیجانی قابل پیش بینی است و رابطه از لحاظ آماری معنادار 

است و مولفه های هوش هیجانی از روی واریانس شادی تبیین می شوند.

5-3 بین سرمایه روانشناختی و شادی ارتباط معناداری وجود دارد.
با توجه به داده های جدول فوق و با توجه به اینکه مقدار r در سطح α =۰,۰1 در رابطه 
بین شادی و سرمایه روانشناختی و مولفه هایش، رابطه بین شادی و خودکارآمدی با 
مقدار ۰/۶88 معنادار است، رابطه بین شادی و امیدواری با مقدار ۰/58۰ و رابطه بین 
شادی و انعطاف پذیری با مقدار ۰/491، رابطه بین شادی و خوش بینی با مقدار ۰/4۰5 

و رابطه بین شادی و سرمایه روانشناختی با مقدار ۰/۶8۰ معنادار است.
بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تایید می گردد. به عبارت دیگر بین شادی 
با سرمایه  بین شادی  رابطه  و  دارد  وجود  معناداری  ارتباط  روانشناختی  و سرمایه 

روانشناختی و مولفه هایش به صورت مثبت و مستقیم است.
نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره در جدول فوق نشان می دهد که شادی 
از روی مولفه های سرمایه روانشناختی قابل پیش بینی است و رابطه از لحاظ آماری 
معنادار است و مولفه های سرمایه روانشناختی از روی واریانس شادی تبیین می شوند. 

5-4 بین هوش هیجانی، سرمایه روانشناختی و شادی رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به داده های جدول فوق و با توجه به اینکه  مقدار r در سطح α =۰,۰1 در 
رابطه بین هوش هیجانی، سرمایه روانشناختی و شادی ، رابطه بین شادی و هوش 
هیجانی با مقدار 548/. معنادار است و رابطه بین شادی و سرمایه روانشناختی با مقدار 

589/. معنادار است.
 بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تایید می گردد. به عبارت دیگر بین هوش 
هیجانی، سرمایه روانشناختی و شادی ارتباط معناداری وجود دارد. و رابطه بین شادی 

با هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی به صورت مثبت و مستقیم است. 
نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره در جدول فوق نشان می دهد که شادی 
از روی هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی قابل پیش بینی است و رابطه از لحاظ 
آماری معنادار است و هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی از روی واریانس شادی 

تبیین می شوند. 

6-بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی، سرمایه روانشناختی و 

شادی در بین کارکنان صنایع نساجی در کارخانه یزدباف بوده است.
در همین راستا یکی از یافته های پژوهش هوش هیجانی و مؤلفه های آن از دیدگاه 
کارکنان صنایع نساجی است که یافته های به دست آمده نشان می دهد که بیش از 
نیمی از کارکنان کارخانه، وضعیت هوش هیجانی را در حد مناسبی ارزیابی می نمایند 
و همچنین از نظر آنها هماهنگی مؤلفه های هوش هیجانی تأثیر بسزایی در توسعه 

قابلیت های انسانی در محیط کاری و اجتماعی ایفا می نماید. 

یکی دیگر از یافته های این پژوهش میزان به دست آمده برای شادی و مؤلفه های 
آن از دیدگاه کارکنان صنایع نساجی می باشد که از نتایج بدست آمده اینگونه استنباط 
می گردد که بیش از نیمی از پاسخگویان رضایت زیادی از وضعیت شادی در سازمان 
خود دارند و از نظر آنها در سازمان شان توجه مطلوب و مساعدی به شادی می شود و 
از این لحاظ سازمان خود را در رده بالایی می دانند و فقط عده بسیار اندکی هستند که 
از این متغیر در سازمان خود رضایت کمی دارند. بنابراین باید از مدیران این کارخانه 
برای ایجاد چنین شرایط مطلوبی که در آن این ویژگی به خوبی رواج داده شده است، 

صمیمانه تشکر کرد. 
سرمایه  درونی  هماهنگی  مناسب  بسیار  میزان  پژوهش  این  های  یافته  دیگر  از 
روانشناختی در میان کارکنان صنایع نساجی یزدباف می باشد. بنابراین این میزان 
بالای هماهنگی درونی، نشان از همبستگی نسبتاً بالا و خوبی بین مؤلفه های سرمایه 

روانشناختی یعنی خودکارآمدی، امیدواری، انعطاف پذیری و خوش بینی خواهد بود.
یکی دیگر از یافته های این پژوهش آن بود که مشخص شد بین هوش هیجانی ، 
سرمایه روانشناختی و شادی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و ایجاد هرگونه 
بهبود  و  ارتقاء  و  گذاشت  نخواهد  تأثیر  بدون  را  دیگری  آنها،  از  یکی  در  تغییری 
مؤلفه های هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی باعث بهبود میزان شادی در سازمان 

خواهد شد. 
از طرفی باید توجه داشت که پی بردن به عوامل مرتبط با شادی کارکنان اهمیت 
فراوانی دارد زیرا به دلیل رابطه مثبت و معنی داری که بین هوش هیجانی و سرمایه 
روانشناختی با شادی وجود دارد، با تغییر و اصلاح عوامل تأثیرگذار بر مؤلفه های 
هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی  می توان باعث بهبود و ارتقاء سطح مؤلفه های 
شادی و در نتیجه کیفیت شادی بهتر و مطلوب تر و در نهایت بهبود عملکرد و رشد 

سازمان شد.
داشتن شادی و شادکامی در محیط کار و حین انجام امور محوله، فعلی است که 
کارکنان ملزم به انجام آنها نیستند و نمی توان از طریق سازمان و سیستم های رسمی 
آن، به چنین رفتارهایی پاداش داد و یا در صورت عدم انجام چنین رفتارهایی افراد را 
تنبیه کرد. حس شادی و شادبودن همان حالات  کارکنان در کارخانه است که فرد در 
برابر مسائل موجود در سازمان و محیط کار از خود بروز می دهد و کاملًا به خود فرد 
بستگی دارد و در محدوده وظایف او نیست ولی در عین حال برای سازمان و موفقیت 
عملکرد سازمان بسیار حیاتی و مفید می باشد. لذا سازمان باید همواره تلاش خود را 

در جهت بهبود و ارتقاء سطح شادی در بین کارکنان خود انجام دهد. 
نتیجه تأثیر مؤلفه رضایت از زندگی بر روی شادی بیانگر آن است که هر اندازه 
از مشارکت مسئولانه در زندگی سیاسی، اجتماعی  از زندگی، که عبارت  رضایت 
سازمانی می باشد افزایش یابد وابستگی اجتماعی زندگی کاری در سازمان بیشتر 
و سازمان مسئولیت بیشتری را در قبال اجتماع خواهد داشت و بنابراین شادکامی 
و شادی نیز در بین افراد سازمان بیشتر خواهد شد، به عبارتی مشارکت داوطلبانه، 
حمایت از کارکردهای سازمانی در ماهیت اجتماعی و حرفه ای آن، تلاش برای حفظ 
شهرت سازمان، حضور فعالانه در جلسات سازمانی و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود 
شرایط کاری، به بهبود و ارتقاء وضعیت شادی در میان کارکنان سازمان، منتهی 

خواهد شد. 
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